
  1زبان عربي 

ها) ـ قصيدة:  ـ أكبر شعراء العرب: بزرگترين شاعران عرب (رد ساير گزينه») 3«و » 1«هاي  ـ قد أنشد: سروده است (رد گزينه» 2«گزينه  -1
  (دشوار) (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)») 4«اي (رد گزينه  قصيده

كنيـد (رد   ـ تنسون: فراموش مـي ») 1«ـ بالبرّ: به نيكي (رد گزينه ») 3«دهيد (رد گزينه  ـ تأمرون: فرمان مي») 2«ا (رد گزينه ـ أ: آي» 4«گزينه  - 2
  (متوسط)  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)ها)  ساير گزينه

هاي  ـ كيف: چگونه (رد گزينه») 3«ببينيد (رد گزينه ـ انظروا: ») 3«ـ سيروا: بگرديد (رد گزينه ») 4«و » 2«هاي  ـ قل: بگو (رد گزينه» 1«گزينه  - 3
  (دشوار) (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  ـ بدأ الخلق: آفرينش را آغاز كرد (رد گزينه») 4«و » 2«

ــ يشـاهدون:   ») 4«و » 2«هـاي   ـ أعماق المحيط: اعمـاق اقيـانوس (رد گزينـه   ») 4«و » 1«هاي  رفتند (رد گزينه ـ كان يذهبون: مي» 3«گزينه  - 4
  (دشوار)(پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) ») 2«و » 1«هاي  ـ مئات: صدها (رد گزينه») 4«و » 1«هاي  ديدند (رد گزينه مي

ــ  ») 4«و » 1«هـاي   ها (رد گزينـه  ـ الحسنات: نيكي») 3«خورد (رد گزينه  ـ يأكل: مي») 4«و » 3«هاي  ـ الحسد: حسادت (رد گزينه» 2«گزينه  - 5
  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط) ») 4«و » 1«هاي  ـ الحطب: هيزم (رد گزينه») 4«و » 1«هاي  خورد (رد گزينه تأكل: مي

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  كند. ها زندگي مي باكتري نوراني زير چشمان ماهي»: 2«گزينه 

  شناسد. گياهان دارويي را مي»: ... 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط)خداوند چيزي را برتر از عقل براي بندگان تقسيم نكرد. »: 4« گزينه

  (آسان) (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)پوشاند.  ـ ترجمه درست: نيكي ادب زشتي نسب را مي» 3«گزينه  - 7

  ترجمه متن: 

تواند كه در يك زمان دو جهت را  كه سرش را تكان دهد، بچرخاند و او مي ينهاي گوناگون بدون ا تواند كه چشمانش را در جهت پرست مي آفتاب
عنـوان يـك جاسـوس از     دهد تا به سرعت از منطقه خطر دور شـوند پـس او بـه    ببيند. كلاغ صدايي دارد كه با آن به بقيه حيوانات هشدار مي

كند و تحت تـأثير آب قـرار    ردارد كه آن را بر بدنش پخش مياي دارد كه روغن خاصي در ب هاي جنگل است. مرغابي نزديك دمش غده جاسوس
كند. پس گربه زخمـش را بارهـا لـيس     كننده ترشح مي هايي است كه مايعي پاك گيرد. زبان گربه يك سلاح طبيعي است زيرا آن پر از غده نمي
  زند تا بهبود يابد. مي

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 8

  چرخاند.  در يك جهت مي پرست چشمش را آفتاب»: 1«گزينه 

  كند. كلاغ حيوانات را از خطر باخبر مي»: 2«گزينه 

  هاي جنگل است. مرغابي يك جاسوس از جاسوس»: 3«گزينه 

  چرخاند.  پرست چشمانش را با تكان دادن سرش مي آفتاب»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ درك متن) (دشوار)

  يابد؟ يـ زخم گربه چه وقت بهبود م» 1«گزينه  - 9

  ها: ترجمه گزينه

  زند.  هنگامي كه آن را بارها ليس مي»: 1«گزينه 

  كند. زماني كه مايعي ترشح مي»: 2«گزينه 

  هايي است.  وقتي زبانش پر از غده»: 3«گزينه 

  كند.  هنگامي كه روغني را روي بدنش پخش مي»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ درك متن) (آسان)

  ها:  جمه گزينهـ تر» 4«گزينه  -10

  كند.  ها در زبان گربه مايعي را ترشح مي غده»: 1«گزينه 

  اي نزديك دم مرغابي روغني را در بردارد.  غده»: 2«گزينه 

  تواند دو جهت را در يك زمان ببيند.  پرست مي آفتاب»: 3«گزينه 

  شوند.  حيوانات با هشدار مرغابي از منطقه خطر دور مي»: 4«گزينه 

  (درس پنجم ـ درك متن) (متوسط)(پورمهدي) 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ درك متن) (متوسط)فعل ثلاثي مجرد است. » يلعق«ـ » 4«گزينه  - 11



  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -12

  كنيم: گياهان دارويي  ها مانند دارو استفاده مي گياهاني براي درمان كه از آن»: 1«گزينه 

  آيد: جغد  ابد و در شب بيرون ميخو اي كه در روز مي پرنده»: 2«گزينه 

  اش بهتر از دوستي نادان است: خدمتكار  دشمني»: 3«گزينه 

  دهد: دم عضوي در بدن حيوان كه آن را براي راندن حشرات تكان مي»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ واژگان) (آسان)

  ترتيب مفعول هستند.  به» س، الأمثال و سائلاًرأ«ها  ـ در اين گزينه مفعول وجود ندارد. در ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد) (آسان)

  (دشوار) (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد)است نه فاعل. » نسي«در اين گزينه مفعول براي فعل » خلق«ـ » 3«گزينه  -14

 (متوسط)هدي) (درس پنجم ـ قواعد) (پورمخبر است. » خادم«مبتدا و » سيد«ـ اين گزينه جمله اسميه است. » 2«گزينه  - 15

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


